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آدرنالین

در حالی که زنگ حضور در بزرگ‌ترین رویداد 
فوتبالی جهان یعنی جــام جهانی ۲۰۲۶ به صدا 
درآمده و هــواداران فوتبال در انتظار یک نمایش 
آبرومندانه از سوی یوزهای ایرانی هستند، پشت 
پرده‌ اردوگاه تیم ملی بوی بحران می‌دهد. ماجرا 
دیگر بر ســر سیســتم بازي یا چیدمان تدافعی 
نیست؛ بحث بر سر نیمکتی اســت که قرار بود با 
دانش ایتالیایی جلا داده شود، اما حالا به میدانی 
برای تسویه‌حساب‌های حقوقی و نامه‌نگاری‌های 

تهدیدآمیز تبدیل شده است. 
زمانی کــه امیر قلعه‌نویی بــرای دومین‌بار بر 

صندلی ریاست فنی تیم ملی تکیه زد، منتقدان از 
سنتی بودن متدهای او واهمه داشتند. ژنرال برای 
فرار از این برچسب، دست به دامن شبه‌جزیره شد. 
او می‌خواست با واردات تئوریسین‌های ایتالیایی، 
پلی میان فوتبال غریزی ایــران و نظم تاکتیکی 
اروپا بسازد. اما این پل پیش از آنکه راهی به سوی 
موفقیت باز کنــد، زیر بار بدهی‌های انباشــته و 

بدقولی‌های مدیریتی فرو ریخت. 
آنتونیو مانیکونه، نخستین قطعه از این پازل بود. 
مردی که با کوله‌باری از تجربه در تیم ملی سوئیس 
آمد تا عصای دست قلعه‌نویی باشد. اما دی‌ماه سال 
گذشته، وقتی بادهای سرد زمستانی وزیدن گرفت، 
او هم غیبش زد. مانیکونه نه برای استراحت، بلکه 

برای فرار از یک ساختار نابسامان، مربیگری در تیم 
انتهای جدولی پیزا در سری ‌B ایتالیا را به حضور 
در کادرفنی تیم ملی ایران ترجیح داد. او نشان داد 
که حتی سقوط در لیگ دو ایتالیا، از بلاتکلیفی در 

ساختمان سئول جذاب‌تر است. 
داستان آنتونیو گالیاردی حتی از هموطنش 
هم عجیب‌تر اســت. او که به عنوان مغز متفکر و 
آنالیزور ســابق روبرتو مانچینی به تهران معرفی 
شده بود، نیامده چمدان‌هایش را بست. گالیاردی 
قرار بود در جاده‌ جام‌جهانی چــراغ راه کادرفنی 
باشد، اما حضور او به کوتاهی یک پلک ‌زدن بود. او 
در اوج تلاطم‌های منطقه‌ای و با اولین نشانه‌های 

بدحسابی، عطای کار را به لقایش بخشید. 

حالا در شــرایطی که فدراسیون مدعی است 
قراردادها معتبر است، واقعیت عریان چیز دیگری 
می‌گوید؛ ایتالیایی‌ها نه‌تنها قصد بازگشت ندارند، 
بلکه از طریق وکلای خود، فیفــا را به عنوان داور 
نهایی انتخاب کرده‌اند. این یعنی نه‌تنها از دانش 
آنها در جام‌جهانی خبری نخواهد بود، بلکه بودجه‌ 
نحیف فدراسیون باید صرف جریمه‌هایی شود که 
ثمره‌اش برای فوتبال ایران تقریبا هیچ بوده است. 
فقط ایتالیایی‌ها نیســتند که راه خروج را در 
پیش گرفته‌انــد. آلین دینکا، مربــی رومانیایی 
دروازه‌بان‌ها که رابطه‌ حســنه‌ای هم با گلرهای 
تیم ملی داشــت، به جمع شاکیان پیوسته است. 
فدراسیون مدتی تلاش کرد غیبت او را به مشکلات 
پروازی و لغو بلیت‌ها گره بزند، اما کیست که نداند 
در دنیای حرفه‌ای، بلیت هواپیما با دلار و احترام 
رزرو می‌شــود. دینکا هم حالا به همان بن‌بستی 
رسیده که مانیکونه رســید؛ بن‌بست وعده‌های 
توخالی. او که نقشــی کلیدی در آماده‌ســازی 
سنگربانان ایران داشت، حالا از دور نظاره‌گر تیمی 

است که قرار بود با او به جام‌جهانی برود. 
با خروج این چهره‌های بین‌المللی، کادرفنی 
تیم ملی به یکباره ایرانیزه شد. حالا امیر قلعه‌نویی 
مانده و دستیارانی چون ســعید الهویی، هومن 
افاضلی، رحمان رضایــی و آندرانیک تیموریان. 
اگرچه ایــن چهره‌ها محتــرم و دارای ســوابق 
مشخصی هستند، اما پرسش اساسی اینجاست؛ 
آیا این ترکیب، همــان وزن فنی لازم برای تقابل 
با غول‌های جهــان در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را دارد؟ 
منتقدان بر این باورند که این بازگشت به عقب نه 
از روی استراتژی، بلکه از روی اجبار و بی‌پولی رخ 
داده است. فدراسیون فوتبال که نتوانست امنیت 
مالی دستیاران خارجی را تامین کند، حالا باید با 
کادری به میدان برود که زیر فشار سنگین افکار 

عمومی قرار دارد. 
در ایــن آشــفته‌بازار، مهــدی تــاج، رئیس 
فدراسیون در نقشی مشابه یک آتش‌نشان ظاهر 
شده است. او به یکی از اعضای هیات‌رئیسه که در 
ابتدا واســطه‌ حضور این مربیان بود، ماموریتی 
ویژه داده اســت؛ مانع شکایت شــوید! این عضو 
هیات‌رئیســه حالا باید با دیپلماســی و احتمالا 
وعده‌هــای جدیــد، مربیانی را راضــی کند که 

اعتمادشان به سیستم مدیریتی فوتبال ایران به 
صفر رسیده است. اما واقعیت این است که حتی 
اگر شــکایتی هم صورت نگیرد، ســم این اتفاق 
در رگ‌های تیم ملی تزریق شــده اســت. تیمی 
که دستیارانش در آســتانه جام‌جهانی به دنبال 
شکایت در کمیته انضباطی فیفا هستند، تمرکز 

کافی برای تمرین دادن نخواهد داشت. 
تیم ملی ایران در حالی به ســمت جام‌جهانی 
۲۰۲۶ حرکــت می‌کند که نیمکتــش خالی از 
تئوریسین‌های خارجی شده و صندوقچه‌اش پر 
از پرونده‌های حقوقی. شعار تقویت کادرفنی که 
زمانی مانور تبلیغاتی مدیران بــود، حالا به یک 
پاشنه آشیل تبدیل شده است. ماجرای دستیاران 
ایتالیایی، برشی از مدیریت فعلی فوتبال ماست؛ 
جایی که قراردادهای دهان‌پرکن منعقد می‌شود، 
اما در نگهداری سرمایه‌های انسانی ناتوان هستیم. 
امیر قلعه‌نویی حالا تنهاتر از همیشه است؛ او باید 
در بزرگ‌ترین تورنمنت عمرش، با دستیارانی به 
جنگ برود که شاید خودشان هم می‌دانند انتخاب 

اول نبودند. 
فوتبال ایران بار دیگر در آســتانه یک تجربه‌ 
گران‌قیمــت قــرار دارد. تجربه‌ای کــه در آن، 
هزینه‌های ارزی پرداخت می‌شــود، اما ســود 
فنی‌اش به حســاب پیزا و لیگ‌هــای دیگر واریز 
می‌شود. در نهایت، این هواداران هستند که باید 
با این حقیقت تلخ کنــار بیایند؛ نیمکت تیم ملی 
در جام‌جهانی، بیش از آنکه بــوی دانش روز دنیا 
را بدهد، بوی حسرت و پرونده‌های باز در دادگاه 

عالی ورزش را خواهد داد.

وقتی امباپه به شبح تبدیل می‌شود
خيانت! 

نوکمپ در آتش شادی کاتالان‌ها می‌سوخت و رئال‌مادرید 
مات و مبهوت، به تماشای جشنی نشست که پایان‌بخش یک 
فصل کابوس‌وار و بدون جام بود. اما در میان اشک‌های هواداران 
مادریدی، شعله‌های خشم نه به سمت نتایج تیم، بلکه به سوی 
گران‌ترین و پرزرق‌وبرق‌ترین ســتاره رختکن زبانه می‌کشد؛ 
کیلیان امباپه. داستان از شنبه‌ای شــروع شد که بوی تردید 
می‌داد. در حالی که همه منتظر بودند شماره‌۹ محبوب‌شان 
پس از رهایی از مصدومیت همســترینگ، در ال‌کلاسیکوی 
سرنوشت‌ساز لیدر خط حمله باشد، یک اتفاق در پنج دقیقه 
پایانی آخرین تمرین، شوک بزرگی به بدنه تیم وارد کرد. امباپه 
که تا آن لحظه پا‌به‌پای بقیه دویده بود، ناگهان تمرین را نیمه‌کاره 

رها کرد و به کادر پزشکی گفت:»نمی‌توانم ادامه دهم.« 
این خروج ناگهانی، رختکن رئــال را در هاله‌ای از ابهام و 
ناباوری فرو برد؛ جایی که بســیاری معتقد بودند این نه یک 
مانع جسمی که یک عقب‌نشینی خودخواسته بود. نمک بر 
زخم هواداران اما زمانی پاشیده شد که رئال در دقایق حساس 
بازی مقابل بارسا عقب افتاد. درست در همان لحظات، استوری 
اینستاگرامی امباپه منتشر شد؛ عکسی از خانه که نشان می‌داد 
او در آرامش کامل مشغول تماشای شکست هم‌تیمی‌هایش 
است. زمان‌بندی این پست، خشم رسانه‌های مادریدی را به 
نقطه جوش رساند. توماس رونســرو، سردبیر پرشور آاس، با 
لحنی بی‌سابقه فریاد زد:»امباپه همه ما را مسخره کرده است!« 
و ادو پیدال از رادیو اونداسرو صراحتا اعلام کرد که اگر این یک 

بازی فینال بود، امباپه قطعا در زمین حضور داشت. 
تحلیل‌گران حالا از حقیقتی تلخ پرده برمی‌دارند؛ امباپه با 
وجود ثبت بیش از ‌۴۰گل در این فصل، حالا ذهنا از مادرید کوچ 
کرده است. سفرهای تفریحی مداوم به ایتالیا در دوران ریکاوری 
و درگیری‌های لفظی با کادر فنی، تصویری از بازیکنی ساخته 
که برنابئو را تنها یک ایستگاه تمرینی برای رسیدن به هدف 
بزرگ‌ترش می‌بیند؛ جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمریکا. برای کیلیان، 
پیراهن سفید رئال حالا در سایه پیراهن آبی فرانسه قرار گرفته 
است. او بدنش را برای فتح دوباره جهان حفظ می‌کند، اما به 
قیمت از دست دادن قلب‌هایی که سال‌ها برای آمدنش تپیده 

بودند. فصل
 ۲۶-۲۰۲۵ برای امباپه در مادرید به پایان رسیده، اما قصه 

خیانت ورزشی او در تاریخ این باشگاه، تازه آغاز شده است. 

    
آنچلوتي به نيمار و سيلوا براي جام‌جهاني آماده‌باش داد

جايي براي پيرمردها
در مه‌آلودترین صبح‌های ترســپولیس، جایی که کمپ 
تمرینات تیم ملی برزیل گرانجا کوماری در آغوش کوه‌ها آرام 
گرفته، بوی نوستالژی با عطر چمن خیس ترکیب شده است. 
کارلو آنچلوتی، پیرمرد ایتالیایی که با آن ابروهای بالاجسته و 
آرامش بی‌پایانش مامور بازگرداندن اعتبار به سلسائو شده، 
حالا در آستانه جام‌جهانی ۲۰۲۶ تصمیمی گرفته که قلب 
فوتبال‌دوســتان برزیل را به تپش انداخته اســت؛ بازگشت 

پادشاهان قدیمی برای آخرین رقص. 
نیمار جونیور؛ نامی که برای سال‌ها با جنجال و نبوغ گره 
خورده بود، پس از آن شــب تلخ اکتبر ۲۰۲۳ و مصدومیت 
ویرانگر ACL مقابل ونزوئلا، گویی به پایان خط رسیده بود. 
اما بازگشت او به خانه، به سانتوس، همه‌چیز را تغییر داد. نیمار 
دیگر آن بال کناری ویرانگر که با سرعتش مدافعان را تحقیر 
می‌کرد، نیســت؛ او حالا در نقش یک شماره‌۱۰ کلاسیک، 
مغز متفکر حملات شده است. آنچلوتی به خوبی می‌داند که 
در جنجال جام‌جهانی، داشتن بازیکنی که بتواند با یک پاس 
مینیاتوری، گره بازی را باز کند، از نان شب واجب‌تر است. نیمار 
شاید دیگر ندود، اما او حالا بهتر از هر زمان دیگری می‌بیند. 
حضور او در فهرست ‌۵۵نفره، پیامی صریح به رقباست؛ برزیل 

هنوز یک جادوگر در آستین دارد. 
در ‌۴۱ســالگی، تیاگو سیلوا شــبیه به یک قطعه عتیقه 
گران‌بهاست که هرچه زمان می‌گذرد، ارزشمندتر می‌شود. 
آخرین تصویر مــا از او در پیراهن زرد، اشــک‌هایش پس از 
شکست مقابل کرواسی در قطر ۲۰۲۲ بود. حالا، چهار سال 
بعد، او دوباره فراخوانده شده اســت. با این حال، مسیر تیاگو 
برای رسیدن به فهرست نهایی ‌۲۶نفره، به مراتب دشوارتر از 
نیمار است. ترافیک در خط دفاعی برزیل با حضور غول‌هایی 
مثل مارکینیوش، گابریل و برمر بیداد می‌کند. آنچلوتی که به 
انعطاف تاکتیکی و بازی‌خوانی بازیکنانش اهمیت می‌دهد، 
تیاگو را به عنوان یک رهبر رختکن می‌خواهد، اما آیا سرعت او 

برابر مهاجمان نسل جدید دوام می‌آورد؟
دعوت از این دو ستاره، سایه‌ای سنگین روی نسل جدید 
انداخته است. بازیکنانی مثل اندریک، رایان و ایگور تیاگو که 
زیر نظر آنچلوتی به بلوغ رســیده‌اند، حالا باید جای خود را با 
اسطوره‌هایی تقسیم کنند که وقتی آنها الفبای فوتبال را یاد 
می‌گرفتند، در فینال‌های بزرگ می‌جنگیدند. یک ســوال 
اساسی در رســانه‌های برزیل مطرح است؛ آیا حضور نیمار و 
سیلوا، روند جوان‌سازی تیم را مختل می‌کند یا برعکس، مثل 

چاشنی تجربه، طعم خامی جوانان را می‌گیرد؟
بازگشت موقت نیمار و سیلوا به کمپ تمرینی، بیش از آنکه 
یک تصمیم فنی باشــد، یک حرکت نمادین است. آنچلوتی 
می‌خواهد روح برزیل کلاسیک را به کالبد تیم مدرنش تزریق 
کند. گرانجا کوماری این روزها شاهد تلاقی دو نسل است؛ جایی 
که تجربه‌ زخم‌خورده‌ تیاگو سیلوا و نبوغ احیا شده‌ نیمار، قرار 
است در کنار شور و حال جوانانی مثل اندریک، معجونی بسازد 
که شاید پس از ‌۲۴سال، جام طلایی را دوباره به خانه برگرداند. 
باید منتظر ماند و دید وقتی لیست نهایی منتشر می‌شود، نام 
این دو اسطوره روی کاغذ باقی می‌ماند یا این دعوت، صرفا یک 
خداحافظی باشکوه در کمپ تمرینی بوده است. هرچه باشد، 
برزیل با آنچلوتی، دوباره یاد گرفته است که چطور هم‌زمان هم 

به آینده نگاه کند و هم به ریشه‌هایش احترام بگذارد. 

وقتی بلیت‌های جام‌جهانی براي دستياران خارجي ژنرال یک‌طرفه شدفوتبال خارجی

میراث سوخته

 آريا طاري

با خروج چهره‌های بین‌المللی، کادرفنی 
تیم ملی به یکباره ایرانیزه شد. منتقدان 

بر این باورند که این بازگشت به عقب 
نه از روی استراتژی، بلکه از روی اجبار 

و بی‌پولی رخ داده است. فدراسیون 
فوتبال که نتوانست امنیت مالی 

دستیاران خارجی را تامین کند، حالا 
باید با کادری به میدان برود که زیر فشار 

سنگین افکار عمومی قرار دارد

در روزهایی که تقویم روی دیوار، اردیبهشــت داغ ۱۴۰۵ را 
نشــان می‌دهد و عطر جام‌جهانی ۲۰۲۶ تمام اتمسفر فوتبال 
ایران را پر کــرده، در پس تمام جنجال‌هــا و نقدها، یک جریان 
زیرپوستی و حیاتی در حال شکل‌گیری است. این‌بار صحبت از 
لیست‌های تکراری یا ستاره‌های پا به سن گذاشته‌ای نیست که 
شناسنامه‌شان با غبار تجربه سنگین شده؛ سخن از ‌۹ چهره‌ای 
است که ایستاده‌اند در آستانه درگاهی که یک سوی آن ماندن در 

پیله و سوی دیگرش پروازی یک‌شبه به سوی جاودانگی است.
امیر قلعه‌نویی این روزها روی لبه تیغ حرکت می‌کند. از یک 
سو، او میراث‌دار تیمی اســت که ‌۱۴ بازیکن بالای ‌۳۰ سال را در 
قلب خود جای داده است؛ بازیکنانی که هنوز هم نبض بازی را در 
دست دارند، اما سایه سنگین سن و سال‌شان، انتقادها را به اوج 
رسانده است. در میان این لشکر باتجربه‌ها که سه پیرمرد ۳۶ ساله 
و سه مهره ۳۳ ساله پیش‌قراول آن هستند، تردیدی بزرگ در ذهن 

اهالی فوتبال ریشه دوانده؛ آیا پروژه جوان‌گرایی تنها یک ویترین 
فانتزی است یا اراده‌ای پولادین پشت آن نهفته؟ 

اما درست در میانه این شک و تردیدها، ‌۹ نام از میان لیست‌ها 
بیرون زده‌اند که گویی برگزیدگان این نسل برای یک ماموریت 
غیرممکن هســتند. کســری طاهری، امیرحسین محمودی، 
امیرمحمد رزاقی‌نیا، پوریا شــهرآبادی، مسعود محبی، محمد 
خلیفه، دانیال ایری، آریا یوسفی و مهدی هاشم‌نژاد؛ این‌ها فقط 
بازیکن فوتبال نیســتند، این‌ها پروژه‌های عبور فوتبال ایران از 

بن‌بست پیری محسوب می‌شوند. 
ماجرا اما به جام‌جهانی ختم نمی‌شود. هوشمندی سرنوشت 
برای این جوانان، یک دبل تاریخی چیده اســت. تنها دو ماه پس 
از سوت پایان جام‌جهانی ۲۰۲۶، بازی‌های آسیایی ناگویا از راه 
می‌رسد. جایی که حسین عبدی، معمار نسل‌های پایه، سکان 
تیم امید را به دست گرفته تا طلسم دیرینه و زنگ‌زده کسب مدال 

را درهم بشکند. 
برای این ‌۹پدیده، سال ۱۴۰۵ سال بی‌خوابی است. آنها باید 
در دو جبهه بجنگند؛ اول، متقاعد کردن قلعه‌نویی برای نشستن 
روی صندلی‌هــای هواپیمای جام‌جهانی و دوم، تبدیل شــدن 
به ستون فقرات ارتش حســین عبدی در ژاپن. این یک فرصت 
استثنایی است که شــاید در هر دهه، تنها نصیب عده معدودی 
شــود؛ تجربه بزرگ‌ترین تورنمنت جهــان و بلافاصله رهبری 

تیم ملی در مسیر فتح آسیا.  در این میان، نام‌هایی چون اللهیار 
صیادمنش و محمدجواد حسین‌نژاد، پارادوکس‌های جذاب این 
قصه هستند. بازیکنانی که شاید در تفکرات تاکتیکی قلعه‌نویی 
برای تیم بزرگســالان مهره‌های اصلی نباشند، اما برای حسین 
عبدی، آنها حکم عصای دست را دارند. صیادمنش و حسین‌نژاد که 
طعم تلخ نادیده گرفته شدن در تیم ملی بزرگسالان را چشیده‌اند، 
حالا بازی‌های آسیایی ناگویا را به عنوان سکوی انتقام و بازگشت 

انتخاب کرده‌اند. 
عبدی هنوز برگ برنده‌اش را رو نکرده اســت؛ اســتفاده از 
سه سهمیه بزرگســال. در دوره قبل، دیدیم که چگونه حضور 
چهره‌هایی مثل سیدحسین حسینی، وزن روانی تیم را بالا برد. 
حالا همه منتظرند ببینند آیا عبدی بــرای تکمیل پازل ناگویا، 
دوباره به سراغ باتجربه‌ها می‌رود یا با همین ‌۹ شوالیه جوان، قمار 

بزرگش را عملی می‌کند. 
داستان برای چهار نفر از این لیست یعنی طاهری، محمودی، 
رزاقی‌نیا و شــهرآبادی، حتی فراتر از ناگویا و جام‌جهانی است. 
آنها در دورنمای خود، نورافکن‌های ورزشــگاه‌های لس‌آنجلس 
را می‌بینند. جام ملت‌های زیر ‌۲۳ســال آسیا در سال ۲۰۲۷ که 
دروازه ورود به المپیک ۲۰۲۸ است، ایســتگاه نهایی این سفر 

جادویی است. 
پدیده‌های سرخابی که حالا در ویترین لیگ برتر می‌درخشند، 

می‌دانند که درخشش در این یک ســال، فقط به معنای تمدید 
قرارداد با باشگاه‌های محبوب‌شــان نیست. آنها در حال ترسیم 
نقشه‌ای هستند که می‌تواند ترانسفر مارکت آسیا را تکان دهد. از 
پیکان و گل‌گهر تا استقلال و پرسپولیس، حالا همه می‌دانند که 

این ‌۹نفر، حامل ژن تغییر در فوتبال ایران هستند. 
فوتبال ایران همیشه به دنبال ناجی بوده است. گاهی این ناجی 
یک لژیونر نامدار بوده و گاهی یک پدیده کــه از دل زمین‌های 
خاکی بیرون جسته است. اما شرایط فعلی، چیزی فراتر از ظهور 
یک ستاره است. این ‌۹ نفر، فرصتی دارند که پیش از این برای نسلی 
مثل مهدوی‌کیا یا دایی فراهم نبــود؛ حضور همزمان در کوران 

جام‌جهانی و رهبری تیم امید در آسیا. 
اگر این جوانان بتوانند از فشــار ســنگین پیراهن تیم ملی و 
انتقادهایی که به کادر فنی بابت عدم جوان‌گرایی می‌شود به عنوان 
سوخت موتور خود استفاده کنند، »ره صد ساله را یک‌شبه رفتن« 
دیگر یک ضرب‌المثل نخواهد بــود؛ بلکه تیتر اول روزنامه‌هایی 
می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۵، از طلوع نسلی می‌نویسند که 

فوتبال ایران را از رخوت پیری نجات داد. 
پنجره‌ای رو به آسمان باز شده است و ‌۹جفت چشم، با ولع به 
افق‌های ناگویا و جام‌جهانی خیره شده‌اند. آیا آنها می‌توانند از این 
فرصت طلایی برای عبور از سایه بزرگ‌ترها استفاده کنند؟ پاسخ 

در ساق‌های خستگی‌ناپذیر آنها نهفته است.

۹ شوالیه در جست‌وجوی اکسیر جوانی تیم ملی

بلیت عبور از پیری

چهره به چهره

نازنین دشتی 

در روزهایی که سکوت، سنگین‌ترین موسیقی متن ورزشگاه‌های ایران است و غرش 
توپ‌ها در میدان جنگ جایگزین هیاهوی مستطیل سبز شده، در لایه‌های زیرین باشگاه 
پرسپولیس، جریانی پرشتاب در حال شکل‌گیری اســت. لیگ بیست‌وپنجم ایران در 
حالی که زیر سایه جنگی ۴۰ روزه و التهاب جام‌جهانی ۲۰۲۶ به کما رفته، حالا با یک نام 
دوباره به تیتر اول رسانه‌ها بازگشته است؛ علی قلی‌زاده. داستان »علی و سرخ‌ها« شبیه 
به یک درامای طولانی است که هر فصل به قسمت حساس خود می‌رسد اما همیشه در 
لحظه نهایی، تیتراژ پایانی پخش می‌شود و تماشاگران را تشنه باقی می‌گذارد. اما این‌بار، 
تفاوت در اینجاست که نه از درخشــش خیره‌کننده در لیگ لهستان خبری است و نه از 
استارت‌های انفجاری در جناحین؛ این‌بار صحبت از یک قمار بزرگ روی زانویی است که 

زیر تیغ جراحی خواهد رفت. 
پرسپولیس در حالی به استقبال تابستان می‌رود که هنوز تکلیف زمستانش روشن 
نیست. تعلیق لیگ و احتمال نیمه‌تمام ماندن مسابقات، مدیریت باشگاه را در وضعیتی 
پارادوکسیکال قرار داده است. از یک سو، نتایج نوسانی و کم‌رنگ شدن امیدها برای کسب 
سهمیه آسیایی فشار را بر مدیریت دوچندان کرده و از سوی دیگر، اصرار بر ادامه همکاری 

با اوسمار ویرا نشان‌دهنده یک برنامه بلندمدت برای تغییر نسل است.
در جلسات آنلاین و شبانه‌ای که میان دفتر باشگاه در تهران و اقامتگاه سرمربی برزیلی 
برقرار می‌شود، یک نام بیش از همه تکرار شده است. ویرا که به فوتبال مالکانه و استفاده از 
بازیکنان تکنیکی در فضاهای کوچک علاقه دارد، قلی‌زاده را قطعه گمشده پازل هجومی 

خود می‌بیند. اما این اشتیاق، یک مانع تاریخی دارد؛ خاطره تلخ مذاکرات سال گذشته. 
تابستان سال ۱۴۰۴، مدیران پرسپولیس تا یک قدمی امضای قرارداد با قلی‌زاده پیش 
رفتند. آن زمان، او ســتاره‌ای بود که در اوج پختگی قرار داشت و حضورش می‌توانست 
توازن قدرت را در لیگ ایران به نفع سرخ‌ها جابه‌جا کند. اما سد بزرگی به نام رضایت‌نامه و 
تمایل نداشتن باشگاه لخ‌پوزنان به از دست دادن مهره کلیدی‌اش، همه نقشه‌ها را نقش بر 
آب کرد. در آن مقطع، برخلاف میل قلبی بازیکن که همیشه پالس‌های مثبتی به سمت 

اردوگاه سرخ فرستاده بود، حرف آخر را لهستانی‌ها زدند و قلی‌زاده در اروپا ماندنی شد. 
اکنون، مدیران باشگاه نمی‌خواهند اجازه دهند تاریخ تکرار شود. محسن خلیلی که 
حالا بار سنگین معاونت و سرپرستی را همزمان به دوش می‌کشد، با ادبیاتی محتاطانه 
اما امیدوارانه از این انتقال صحبت می‌کند. او به خوبی می‌داند که جذب بازیکنی که طعم 
فیکس بازی کردن در اروپا را چشیده، تنها با پول ممکن نیست؛ بلکه باید میل به بازگشت 

در چشمان بازیکن دیده شود
بزرگ‌ترین علامت سوال این انتقال، نه مبلغ قرارداد است و نه تمایل شخصی بازیکن؛ 
بلکه یک پارگی بی‌رحمانه در رباط صلیبی است. علی قلی‌زاده در ‌۳۰سالگی، یعنی دقیقا 
در نقطه‌ای از مسیر حرفه‌ای که بازیکنان به دنبال برداشت محصول سال‌ها تلاش خود 
هستند، با سخت‌ترین مصدومیت فوتبالی دست و پنجه نرم می‌کند. پزشکان و کارشناسان 
فوتبال به خوبی می‌دانند که رباط صلیبی در این سن، حکم یک خط قرمز پررنگ را دارد. 
بازگشت به سطح اول مســابقات بعد از هفت ماه نقاهت، آن هم برای بازیکنی که سبک 
بازی‌اش متکی بر تغییر مسیرهای ناگهانی، استارت‌های انفجاری و دریبل‌های ریز است، 
یک چالش فیزیولوژیک عظیم محسوب می‌شــود. این ریسک بزرگ برای پرسپولیس 
وجود دارد که علی قلی‌زاده پس از جراحی، دیگر آن جادوگر پیش از مصدومیت نباشد. آیا 
او می‌تواند دوباره با همان اعتماد به نفس، مدافعان حریف را از پیش رو بردارد؟ یا ترس از 

تکرار مصدومیت، از او بازیکنی محتاط و معمولی خواهد ساخت؟

در حالی که قلی‌زاده روزهای سخت ابتدایی مصدومیت را در تنهایی سپری می‌کند 
و منتظر فروکش کردن التهاب زانو برای رفتن به اتاق عمل است، لخ‌پوزنان یک پیشنهاد 
جنجالی روی میز او گذاشته است. لهستانی‌ها که با قلی‌زاده طعم قهرمانی را چشیده‌اند، 
نمی‌خواهند او را به راحتی از دست بدهند، اما در عین حال، به عنوان یک باشگاه حرفه‌ای، 
ریسک مصدومیت او را هم در نظر گرفته‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد تمدید 
قرارداد لخ‌پوزنان، مشروط است. یعنی بندهایی در آن گنجانده شده که حقوق و مزایای 
بازیکن را مستقیما به تعداد بازی‌ها و کیفیت بازگشت او پس از مصدومیت گره می‌زند. 
اینجاست که پرسپولیس می‌تواند از فرصت استفاده کند. سرخ‌ها می‌توانند با ارائه یک 
قرارداد بلندمدت و ایجاد فضای امن روانی، قلی‌زاده را مجاب کنند که خانه، بهترین مکان 

برای بازسازی دوباره است. 
راهبرد جدید باشگاه پرسپولیس بر پایه جوان‌گرایی بنا شده است. نام‌های بزرگی در 
لیست خروج دیده می‌شوند و ویرا به دنبال خون تازه‌ای در رگ‌های تیم است. با این حال، 
جذب قلی‌زاده با این راهبرد در تضاد نیست؛ بلکه او می‌تواند نقش رهبر تکنیکی این نسل 
جدید را ایفا کند. حضور او در کنار جوانانی که قرار است به تیم اضافه شوند، می‌تواند توازن 
لازم را برقرار کند. اما منتقدان می‌گویند پرسپولیس که در فصول اخیر با نوسانات مالی و 
مدیریتی دست‌به‌گریبان بوده، نباید بودجه محدود خود را صرف بازیکنی کند که حداقل 
نیمی از فصل آینده را خانه‌نشــین خواهد بود. آنها معتقدند بمبی که قرار است در بازار 

نقل‌وانتقالات منفجر شود، نباید چاشنی‌اش از پیش سوخته باشد. 
علی قلی‌زاده حالا در مرکز یک دایره سرنوشت‌ساز ایستاده است. یک سوی این دایره، 
ادامه ماجراجویی در اروپا با قراردادی مشروط و سخت‌گیرانه است و سوی دیگر، بازگشت 
قهرمانانه به ایران و پوشیدن پیراهنی که سال‌هاست انتظارش را می‌کشد. او تصمیم گرفته 
است که تا قبل از جراحی، هیچ قول و قراری را نهایی نکند. او می‌خواهد ابتدا از اتاق عمل 
به سلامت خارج شود و سپس با چشمان باز به آینده نگاه کند. برای هواداران پرسپولیس، 
این انتظار کشنده است. آنها که یک‌بار پارسال ناامید شده‌اند، حالا با ترکیبی از بیم و امید 
به اخبار نگاه می‌کنند. بیم از زانوی آسیب‌دیده علی و امید به ساق‌های هنرمندی که اگر 

دوباره جان بگیرند، می‌توانند هر خط دفاعی را در آسیا به لرزه درآورند. 
توپ اکنون در زمین ستاره‌ای است که فعلا توان حرکت دادن آن را ندارد، اما ذهن او 
پرکارتر از هر زمان دیگری در حال پردازش مسیر پیش‌روست. آیا قلی‌زاده در ‌۳۰سالگی، 
شجاعت بازگشت به فوتبال ایران و پذیرفتن این چالش بزرگ را خواهد داشت؟ یا ترجیح 
می‌دهد در آرامش سرد لهســتان، دوره نقاهت خود را ســپری کند؟ هرچه که باشد، 

نقل‌وانتقالات تابستان ۱۴۰۵، بیش از هر چیز تحت تاثیر این قمار سرخ خواهد بود.

پرسپوليسي‌ها از الان به دنبال جذب علي قلي‌زاده رفته‌اند

داستان يك انتقال

اتفاق روز

نگار رشیدی 


